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کلبرگ و کمونیست موماتر
ــت موماتر و داستان های «کمونیس
ــه از  ــت ک ــی اس ــن کتاب ــر» اولی دیگ
ــنده آلمانی، به  میشاییل کلبرگ، نویس
ــن کتاب که  ــده. ای ــی ترجمه ش فارس
ــتان کوتاه است، با  ــامل هفت داس ش
ــر  ــم مویدپور از طرف نش ــه مری ترجم
پیدایش منتشر شده است. بحران های 
اجتماعی- سیاسی و مسائل اقتصادی 
ــا و تأثیر آنها بر  ــی از این بحران ه ناش
ــتی مردم، یکی  وضعیت روحی و زیس
ــرگ در  ــت که کلب ــی اس از موضوعات
ــت؛  ــتان هایش به آن پرداخته اس داس
ازجمله داستانی به نام «تولد موسیقی 
ــن مجموعه  ــه در همی ــول» ک ــاز ک ج
کمونیست موماتر آمده است و کلبرگ 
ــی از  ــه دو آدم، یک ــه مواجه در آن ب
آلمان شرقی و آن یکی از آلمان غربی، 
پس از اتحاد دو آلمان پرداخته است. 
کلبرگ علاوه بر نویسندگی در نشریات 
ــی  معتبر آلمان مقالات ادبی و سیاس
ــد. او همچنین عضو انجمن  می نویس
ــندگان  ــم آلمان و مترجم آثار نویس قل
ــت و جان  ــل پروس بزرگی نظیر مارس
ــوس به زبان آلمانی است.  دوس پاس
ــا برگزاری  ــان ب ــرا، هم زم ــرگ اخی کلب
ــگاه کتاب تهران به ایران آمد و  نمایش
در ایران جلسه داستان خوانی داشت. 
ــز ادبی  ــرای آثارش جوای ــون ب او تاکن
ــت. کلبرگ  متعددی دریافت کرده اس

ــتای  ــران، در راس ــفر به ای ــش از س پی
ــندگان  پروژه ای با عنوان «تبادل نویس
ــورهای  ــرق» به کش ــوان غرب و ش دی
ــفر کرده است.  مختلف خاورمیانه س
ــای  ــه زبان ه ــون ب ــرگ تاکن ــار کلب آث
مختلفی ازجمله انگلیسی، فرانسوی، 
ــپانیایی و عربی ترجمه شده است.  اس
کمونیست موماتر و داستان های دیگر 
شامل این داستان هاست: «کمونیستِ 
ــوس»،  ــس و اویمایی ــر»، «لائرت مومات
ــول»، «کنیگ  ــاز ک ــیقی ج «تولد موس
ــر دو زندگی  ــزا»، «ه ــوان»، «پدرِ لی ج
ــاق برقی». آنچه  دومینیک د.» و «اج
ــت از  ــمتی اس ــد، قس ــه می آی در ادام
ــیقی جاز کول» از  داستان «تولد موس
ــر و چند  ــت مومات مجموعه کمونیس
داستان دیگر: «از سال ها پیش رودلف 
ــادرم نامه نگاری  ــا از اینکه با م را تنه
می کرد، می شناختم. یادم می آید تازه 
ــود و مادرم نامه هایش  ازدواج کرده ب
ــواد غذایی که  ــته های م را همراه بس
برای کریسمس آماده کرده بود و برای 
ــتاد. رودلف  ــدش می فرس ــک تول تبری
ــکرآمیزش درباره  هم در نامه های تش
ــان  زندگی خانوادگی و بچه دارشدن ش
ــتانه  ــلام های دوس ــت و با س می نوش
ــان  پای ــه  ب ــن  ــه م ب ــبت   ــژه نس به وی
ــاند. این نامه ها را با خطی زیبا  می رس
و با جوهر آبی روی کاغذی به کلفتی 
ــار از  ــن هم هرب ــت. م چوب می نوش
مادرم خواهش می کردم که سلام گرم 
ــاند، ولی خودم  و فراوانم را به او برس
ــا برایش نامه ای  ــز اراده نکردم ت هرگ
ــت تا توانستم  ــال ها گذش بنویسم. س
ــتگی خانوادگی را که ما را به  آن وابس
ــپارم: پدر  ــد می داد به یاد بس هم پیون
ــزرگ من برادر  ــزرگ او و پدر پدرب پدرب
دوم  و  اول  ازدواج  از  ــد،  بودن ــی  ناتن

پدرشان».

نگاه

کلبرگ، راوی بحران و تضاد

ــر ادبیات  ــر، تأثیر زیادی ب ــی آلمان معاص ــی- سیاس ــع اجتماع وقای
ــع، یکی جنگ  ــن این وقای ــت. از جمله مهم تری ــته اس ــور گذاش این کش
ــن و اتحاد آلمان  ــدن دیوار برلی ــری برداشته ش ــی دوم بود و دیگ جهان
ــذار در ادبیات  ــم و تأثیرگ ــوج مه ــن دو اتفاق دو م ــی. ای ــرقی و غرب ش
معاصر آلمان به وجود آورد و نویسندگان زیادی هستند که به وضعیت 
ــاد دو آلمان پرداخته اند.  ــی آلمان پس از جنگ و اتح اجتماعی- سیاس
ــن دو اتفاق  ــتان های قابل توجهی با محوریت ای ــا و داس ــه رمان ه گرچ
نوشته شده است اما من شخصا چندان به این موج ها علاقه ای ندارم و 
ــلیقه ادبی ام با ادبیاتی که روی موضوعی خاص متمرکز  به طور کلی س
ــندگان معاصر آلمان که در آثارشان به  ــت.از نویس می شود همسو نیس
ــته اند، یکی  ــار موفقی در این زمینه نوش ــان پرداخته و آث ــاد دو آلم اتح
ــائیل کلبرگ است که با خود او سابقه دوستی دارم و به  تازگی  هم میش
ــت موماتر» با ترجمه مریم  ــتانش با عنوان «کمونیس نیز مجموعه داس
ــت. در این مجموعه، داستانی هست  ــر شده اس مویدپور در اینجا منتش
ــتان هایی است  ــیقی جاز کول» که یکی از بهترین داس به نام «تولد موس
ــته شده است. این را اخیرا هم که کلبرگ  که درباره اتحاد دو آلمان نوش
ــه او گفتم که اگرچه  ــتان خوانی اش ب ــه داس به ایران آمده بود در جلس
ــت اما این داستان  ــتان ها همخوان نیس ــلیقه کلی من با این نوع داس س
ــت. کلبرگ در این  ــتان هایی با این مضمون اس اثری متمایز در میان داس
داستان تنگناها، حسرت ها، آرمان ها، دغدغه ها و رؤیاهای مردمی را که 
گرفتار رژیم آلمان شرقی بوده اند، به خوبی تصویر کرده است. همچنین 
سویه دیگر ماجرا یعنی عدم آگاهی طرف غربی از آن سوی دیوار در این 
داستان هنرمندانه روایت شده است.«تولد موسیقی جاز کول»، داستانی 
است با دو قهرمان، یکی از آلمان شرقی و دیگری از آلمان غربی. این دو 
ــتند ولی کاملا از زندگی و طرز  ــان اگرچه متعلق به یک ملت هس قهرم
ــتان می بینیم که شخصیت  فکر و روحیات یکدیگر بی خبرند. در این داس
ــرقی خود نگاه می کند،  اهل آلمان غربی از موضعی بالا به هموطن ش
ــکار می شود که شخصیت اهل آلمان  ــتان آش در حالی که در طول داس
ــروگردن بالاتر از طرف غربی است. ویژگی  شرقی در کار خودش چندس
ــی از وضعیت  ــه تصویری دقیق و واقع ــتان کلبرگ، ارائ ــر این داس دیگ
ــدن دیوار است. برخلاف تصور رایج که  ــرقی بعد از برداشته ش آلمان ش
ــرقی بعد از فروپاشی دیوار و برقراری اتحاد  فکر می کند مردم آلمان ش
بین دو آلمان به بهشت موعود رسیده اند، داستان کلبرگ نشان می دهد 
ــازه، همچنان گرفتار تناقضات  ــرقی در این وضعیت ت که مردم آلمان ش
ــتند و با پایمال شدن ایده هایشان روبه رو می شوند. قهرمان  مختلفی هس
ــت بعد از فروپاشی  ــیقی دانی برجسته اس ــرقی قصه کلبرگ که موس ش
دیوار مجبور می شود به کاری غیر از علاقه و تخصص خودش تن بدهد.
ــتان «تولد موسیقی جاز کول»، صحنه ای هست که در  در میانه داس
ــه او گفتم این  ــز از آن صحبت کردم و ب ــرم با خود کلبرگ نی ــدار اخی دی
ــت که در آن تصویری از  ــان ترین صحنه هایی اس صحنه، یکی از درخش
ــت می دهد. در این صحنه  ــرقی به دس وضعیت بغرنج مردم آلمان ش
ــوی  ــن پیاده روی وارد کافه ای فرانس ــخصیت قصه در پاریس حی دو ش
ــرقی برای اولین بار در زندگی اش  ــخصیت اهل آلمان ش ــوند و ش می ش
ــن لحظه تنها  ــود. او تا ای ــروف روبه رو می ش ــازی مع ــتگاه ب با یک دس
ــمی از این بازی شنیده بی آنکه شیوه بازی کردن را بداند و این اسباب  اس
ــود کلبرگ گفتم، او  ــود. این را که به خ ــت غربی اش می ش تعجب دوس
ــت. یکی از  ــده اس ــتان ش گفت که این صحنه کاملا ناخودآگاه وارد داس
ــده این است که او در این  ــتان کلبرگ گرفته ش ایرادهایی که به این داس
قصه مشکلات مربوط به وضعیت بعد از اتحاد دو آلمان را بیش از حد 
عمده کرده است. کلبرگ در پاسخ به این ایراد گفته است که این داستان 
ــده و تصویری واقعی  ــال بعد از اتحاد دو آلمان نوشته ش ــه چهار س س
ــتان ها  ــز این یکی از بهترین داس ــت و به نظر من نی ــت اس از آن وضعی
درباره عدم اشتراکات آدم هاست. کلبرگ در عین اینکه نویسنده توانایی 
است، هیچ وقت خودش را وارد جنجال های رسانه ای و ستاره بازی های 
ــتقبال خوبی از  ــت. حتی کتاب آخرش هم که با اس ــوم نکرده اس مرس
جانب منتقدان روبه رو شد، باعث این نشد که کلبرگ وارد این بازی های 
ــت و خودش در  ــتان سراس ــنده ای داس ــود. کلبرگ، نویس ــانه ای بش رس
قصه نویسی بر تعریف کردن تأکید دارد و معتقد است ادبیات چیزی جز 
ــت. حضور نویسندگان امروز ادبیات جهان در ایران می تواند  روایت نیس
ــنده ای از  ــه وقتی نویس ــرات مثبتی بر فضای ادبی ما بگذارد. همیش تأثی
ــنده ام توصیه می کنم  ــتان نویس ــر به ایران می آید به دوس ــوری دیگ کش
ــتان خوانی  ــه حتی نحوه داس ــرکت کنند چراک ــتان خوانی او ش در داس
ــم و اغلب زبان  ــه از دنیا دور افتاده ای ــز برای مایی ک ــندگان نی این نویس
دیگری هم نمی دانیم آموزنده است. کلبرگ در حین داستان خوانی اش 
ــه  ــفانه در آن جلس به اجرای آنچه می خواند هم می پرداخت اما متاس
ــنده ایرانی حضور داشتند. نکته دیگری که از حضور این  تنها چند نویس
ــت که تمام آنها تأکید دارند که در  ــندگان می توان آموخت این اس نویس
ــتن نمی پردازند مثلا وقتی از یکی از  چهارچوب هیچ مکتبی به کار نوش
ــؤال شد که آیا داستان های  ــندگان آلمانی که به ایران آمده بود، س نویس
ــت و خود را نویسنده ای پست مدرن می دانید؟  شما پست مدرنیستی اس
ــتن هیچ تصمیم قبلی درباره چهارچوب  ــخ داد که در حین نوش او پاس
ــتن وجود ندارد. ما فقط می نویسیم و بعد، این منتقدان هستند که  نوش
ــبک ها و مکتب های مختلف دسته بندی  ــیوه ها و س ــاس ش آثار را بر اس
می کنند. این ویژگی در نویسندگان امروز ادبیات ایران کمتر دیده می شود 

و نکته آموزنده اش برای ما این است که از قالبی نوشتن پرهیز کنیم.
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از میشـاییل کلبرگ نویسـنده معاصر آلمانی یک کتاب بیشـتر به فارسـی ترجمه 
نشـده است. «کمونیسـت موماتر»، یکی از مجموعه داستان های این نویسنده را 
سـال گذشته، نشر پیدایش با ترجمه مریم مویدپور منتشر کرد. با این همه کلبرگ 
در زمره نویسـندگان پرکار آلمانی اسـت. بیـش از ده جلد رمان و داسـتان کوتاه 
منتشر کرده است. رمان بیمارستان آمریکایی (۲۰۱۰) بسیار مورد توجه مخاطبان 
و منتقـدان ادبی جهـان قرار گرفت. کلبـرگ جوایز ادبی بسـیاری دریافت کرده 
اسـت.جایزه  اونگلیشـربوخ پرایز که شـاید معتبرترین جایزه ادبی آلمان باشـد 
در سـال ۲۰۱۱ به بیمارسـتان آمریکایی تعلق گرفت. علاوه بر این وی عضو فعال 
انجمن قلم آلمان  هم هسـت و در پروژه ای موسـوم به «تبادل ادبیات شـرق و 
غـرب» همـکاری می کند. آثار کلبرگ به چندین زبان جهان ترجمه شـده اسـت. 
در اردیبهشـت  ماه امسـال کلبرگ  با  دعوت ناشـر ایرانی اش به ایران آمد و در 
جلسـات متعددی حضور پیـدا کرد. مصاحبه ای که می خوانید حاصل جلسـه ای 
است که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت  ماه در سرای اهل قلم برگزار شد. در این جلسه 
که مریم مویدپور، مترجم «کمونیست موماتر» هم حضور داشت، کلبرگ به شکل 
پرسـش و پاسـخ دیدگاه های خود درباره ادبیات را مطرح کرد. در ادامه، محمود 
حسینی زاد درباره نسل تازه نویسندگان آلمان و انگیزه اش در ترجمه آثار آنها به 
فارسـی صحبت کرد و دگرگونی های اخیر داستان نویسـی آلمان را بررسـی کرد. 
حسینی زاد در ضمن سخنانش مصداق هایی را از بین ترجمه هایش ارائه می کرد 
که برای مخاطبان حاضر در مجلس جالب توجه بود. مریم مویدپور هم در پاسخ 
بـه این سـؤال که به چه نیتی کلبـرگ را ترجمه کرده اسـت، مهم ترین دلیلش را 
عدم آشـنایی کافی ایرانیان با سبک تازه نویسندگان آلمانی می دانست. مویدپور 
بر این نظر بود که شـناخت فارسـی زبانان از ادبیات داسـتانی آلمان نادرسـت 
و مبتـلا به تأخیر تاریخی اسـت. «مـا از یک جایی به بعد ادبیـات آلمان را دنبال 
نکرده ایـم». کلبـرگ که تمایـل چندانی به حـرف زدن درباره آثار خود نداشـت، 
ترجیح می داد تا جلسه پرسش و پاسخ حول محور مفهوم کلی ادبیات و به زبان 
انگلیسـی باشـد. غرض اصلی وی، بـه تأکید خودش بیان تجربیاتـش از ادبیات 

آلمان و جهان بر مبنای کار نویسندگی و مترجمی  بود.

یکی از دغدغه های شـما در اغلب آثارتان نتایج و تأثیرات وحدت مجدد  �
دو آلمـان اسـت. از منظری وسـیع تر، این رویـداد چه  تغییراتـی در ادبیات 

معاصر آلمان ایجاد کرده است؟
ــد از اتحاد،  ــتند. بع ــرقی تا حدی دو ادبیات جداگانه داش ــان غربی و ش آلم
ــه رو بودیم که هر دو  ــور روب ــعه و ادغام دو کش وضعیت عجیب بود. ما با توس
ــادگی نبود.  ــا در بحث از ادبیات، کار به این س ــخن می گفتند. ام ــه یک زبان س ب
ــد. این تفاوت  ــم «تفاوت» روبه رو ش ــرم ادبیات آلمانی با پدیده ای به اس به نظ
بیش از هرچیز در منابع ادبی به چشم می خورد. لازم بود بعد از اتحاد، ادبیات 
ــیوه نگارش این دو کشور یکسان نبود. نخست باید بگویم  تازگی پیدا کند. اما ش
ــدرن آلمانی متعلق به مناطقی  ــیک و م که نزدیک به نود در صد ادبیات کلاس
ــرقی قرار می گرفت. اما در سال های جدایی اتفاق  ــت که در قلمرو آلمان ش اس
ــتان گویی اهمیت  ــتر به قریحه داس ــری هم افتاده بود. آلمان غربی ها، بیش دیگ
ــت. در آلمان شرقی مفهوم  ــان اولویت داش ــتان  برایش می دادند و گیرایی داس
ادبیات مهم  بود. نقد ادبی در بخش شرقی نقش بیشتری دارد. در مورد خودم 
ــودم. همان موقع  ــاله ب ــی س ــدن دیوار س می توانم بگویم که موقع  برداشته ش
تصمیم گرفتم که دراین  باره، رمان بزرگی بنویسم. به گمانم خیلی از نویسنده ها 
ــند. اولین کتابم که  ــم گرفتند که درباره اتحاد دو آلمان بنویس ــام تصمی در آن ای
ــد، واکنش ها در  بین مخاطبان آلمان غربی و شرقی  فرق می کرد. به  ــر ش منتش
ــرقی، قضیه فرق  ــی راضی تر بودند. اما در آلمان ش ــرم، منتقدان آلمان غرب نظ
ــی اهمیت زیادی می دهند. سنت  ــیوه داستان نویس می کرد. آنها به تکنیک و ش
ــرقی ادبیات  ــه با هم متفاوت بود. در آلمان ش ــی در این دو منطق داستان نویس
ــیم  ــه دو بخش جداگانه تقس ــن ادبیات خودش ب ــت. ای ــی اهمیت داش انقلاب
ــت و  ــه زندگی پرولترها اختصاص داش ــی ادبیات کارگری بود که ب ــد. یک می ش
خیلی از نویسندگان این نوع ادبیات نیز متعلق به همین بخش از جامعه بودند، 
ــری ادبیاتی بود که انقلاب هنری در آن روی می داد. در آلمان غربی بعد  و دیگ
ــه نفس قصه گویی و  ــات حاکم بود. آنها ب ــای دیگری بر ادبی ــگ، ارزش ه از جن

جذابیت داستان خیلی اهمیت می دادند.
شـما اصالتا آلمانی هستید و نوشتن را نیز  در آلمان آغاز کرده اید. اما بعد  �

به فرانسـه می روید. رابطه فرانسه و آلمان حاشیه ها و پس زمینه های خاص 
خـودش را دارد. گذشـته از  تفـاوت زبانـی، تلقی  ایـن دو کشـور اروپایی از 

ادبیات  چه تفاوت هایی دارد؟
ــئله روابط آلمان و فرانسه جذابیتی  ــند. مس ــؤال را از من می پرس زیاد این س
ــند دارد. ببینید، آلمان و فرانسه دو کشور همسایه اند که نزدیک به هزار  عامه پس
سال اشکال متفاوتی از ارتباط را تجربه کرده اند. جنگ، نفرت، حسادت و دوستی 
در ادوار متفاوت تاریخ شکل غالب این رابطه را شکل می داده است. علاوه بر این، 
ــه به شدت بر یکدیگر نظارت دارند. در قرن بیست ویکم بین آلمان  آلمان و فرانس
ــت، اما در حوزه ادبیات باید بدانیم که در  ــه رابطه دوستانه ای برقرار اس و فرانس
ــه  ــتم، بین اروپایی ها ادبیات آلمانی مهم تر از ادبیات فرانس قرون نوزدهم و بیس
بود. در قرون هجده و نوزده ادبیات آلمانی به اندازه فلسفه اش اهمیت داشت. 
ــه گوته، از مفهوم تازه ای با عنوان «ادبیات جهانی»  ــی یک قرن پیش بود ک حوال
سخن گفت.  در آن زمان بیش از نود در صد مخاطبان ادبیات، آثار بومی خودشان 
را می خواندند. آلمانی ها، ادبیات آلمان را ترجیح می دادند و فرانسوی ها هم به 
نویسندگان خودشان بیشتر از هرجای دیگر جهان اهمیت می دادند. اما حالا این 

وضع برقرار نیست و ایده گوته تا حد زیادی محقق شده است.

از  صحبت های شـما می تـوان نتیجه گرفت که هم اینـک، ادبیات جهانی  �
شـده اسـت. در آثار شـما هویت در بافـت جغرافیایـی، سیاسـی و تاریخی 
دسـت مایه طنزی منحصربه فرد است. از نظر شـما ادبیات جهانی و ادبیات 

بومی  یا ملی چه تفاوتی با هم دارند؟
ببینید در اینجا با دو بحث جداگانه سروکار داریم. یکی خواندن ادبیات است 
ــری خلق آن. همان طور که گفتم، تا یک قرن قبل اغلب مخاطبان جهان  و دیگ
ــتر  ــان. آلمانی ها بیش ــان و درباره خودش ــر از ادبیاتی بودند به زبان خودش متأث
ــنده ها  ــت. نویس ــان را می خواندند و ترجمه چندان طرف دار نداش ــات آلم ادبی
ــان بودند. ادبیات  ــا معاصر با خودش ــندگان هم زبان ماقبل ی ــم متأثر از نویس ه
ــروزه دیگر چنین  ــر می گرفت. اما ام ــان زبان تأثی ــی از مکتوبات هم ــر زبان در ه
ــنده  ــته های من  از هر نویس ــت بر نوش ــت ندارد. مثلا تأثیر پروس ــزی عمومی چی
ــتند که از ادبیات آمریکا  ــندگانی هس ــت. در آلمان نویس ــتر بوده اس آلمانی بیش
ــتن،  ــت. در حین نوش تأثیر پذیرفته اند. همه این ها مربوط به تجربه خواندن اس
ــم ادبیات جهانی وجود ندارد. من بر این باورم که هیچ نویسنده ای  چیزی به اس
ــتن از جهان ادبیات خلق کند. هر نویسنده ای در درجه نخست  نمی تواند با نوش
ــتن از فرد آغاز  ــتن با نوش ــا محیط اطرافش آغاز می کند. در ادبیات مدرن نوش ب
ــاس های  ــعت پیدا می کند. در ادبیات با احس ــود و بعد قلمرو روایت وس می ش
انسانی سروکار داریم. این است که محیط پیرامون نویسنده اهمیت دارد. جوهر 
ــخصیت ها درباره فرد، خانواده،  ــاس ش ــنده ای با بیان احس گفتنی های هر نویس
ــود. نویسنده ها ادبیات را جهانی نمی کنند، بلکه این  شهر و سرزمین آغاز می ش
ــان دادن به اثری، آن را جهانی  ــت با علاقه نش ــتند که ممکن اس مخاطبان هس
کنند. یکی از ملزومات ادبیات این است که باور کنیم ما هریک متعلق به جایی 
ــته است. من در آثار خودم معمولا با  ــتیم که بر وضعیت حیات ما اثر گذاش هس
ــروع می کنم. با فردی که در وضعیت حیات قرار گرفته است و نمی داند  فرد ش
ــت یا دگرگون می شود. به هرحال، به گمان من ادبیات  این وضعیت، تقدیر او اس

با «منطقه» و «اقلیم» آغاز می شود.

به این ترتیب ادبیات در چارچوب هویت سیاسـی مشـخصی امکان بروز  �
پیـدا می کند. شـاید به همین دلیل اسـت که شـخصیت های داسـتانی شـما 

این قدر با گذشته سیاسی خودشان دست به گریبان اند؟
ــه جهان را  ــات می تواند هم ــردم. ادبی ــل برمی گ ــؤال قب ــاره به س ــن دوب م
ــان تأثیر بپذیرد.  ــر قرار دهد، اما نمی تواند از همه جای جهان به یکس تحت تأثی
دلیلش این است که ما در ادبیات با احساسات انسانی مواجهیم.  مثلا احساس 
ــمه می گیرد. ترس باید در نزدیکی ما، ما  ترس، از محیط اطراف هرکس سرچش
ــناک اند. از این بابت، ادبیات  ــاند. پدیده های ترسناک فقط از نزدیک ترس را بترس
ــد مثل رسانه های جمعی نیست. برای رسانه ها  ــانه نیست. یا اگر رسانه باش رس
ــک تفاوت زیادی نمی کند. اما در ادبیات مکان  اهمیت دارد.  ــط دور یا نزدی محی
ــئله هویت را  ــکل می گیرد. مس ــتانی با مکان های نزدیک به ما ش وضعیت داس
ــات، محل دیدار با  ــت اکتفا کرد. ادبی ــد. نباید فقط به هوی ــور دیگری باید دی ط
ــات دیگران را داریم.   ــا تا چه حد امکان خواندن ادبی ــت. م رؤیاهای دیگران اس
ــان و  همان طور که گفتم از قرن نوزدهم تا به حال، خواندن ادبیات دیگران آس
ــت. ذهن بچه های من مملو از رؤیاها و افسانه های آفریقایی،  ــان تر شده اس آس
ــا می توانند با چنین  ــد که آنه ــت. اوایل باورم نمی ش ــیایی و حتی ایرانی اس آس
داستان هایی ارتباط برقرار کنند. اما تدریجا متقاعد شدم که چنین چیزی ممکن 
ــت. تأکید بر شروع ادبیات بود. ادبیات با مکان های نزدیک اتفاق می افتد. در  اس

غیر این صورت «وضعیت» شکل نمی گیرد.
ولی سیاست در داستان های شـما نقش پررنگ تری دارد. شخصیت های  �

داسـتان های شـما با آنکه اهل سیاست نیستند، زندگی شـان را رویدادهایی 
سیاسـی رقـم می زنـد. علاوه بر این شـما عضو انجمـن قلم آلمان هسـتید و 
در پـروژه «تبادل نویسـندگان غرب و شـرق» فعالیت می کنید.  نسـبت بین 

سیاست و ادبیات را چطور ارزیابی می کنید؟
ــت که  ــش این اس ــکل دیگری طرح می کنم. پرس ــؤال را به ش من این س
برخورد ادبیات با سیاست چگونه است؟ یا می توان این طور پرسید که من در 
آثارم چه برخوردی با سیاست دارم. از چشم من، ادبیات همواره درپی یافتن 
ــت. بر «حقیقت» تأکید می کنم. زیرا به نظرم حقیقت  حقیقت ذهن آدمی  اس
ــن تعبیر اکثریت  ــی  دارد. ظاهرا با ای ــی همه ما نقش مهم ــی سیاس در زندگ
موافق اند. اما مشکل وقتی پدید می آید که حقیقت را با مفهوم «خیر» یکسان 
ــت و ادبیات باید بگویم که  ــبت بین سیاس فرض کنند. بنابراین در توضیح نس
ــت ادبیات بیان حقیقت است و نه موعظه خیر. سیاست مدارها  اولویت نخس
ــد اضافه کنم که  ــتند. و این را هم بای ــت و منفعت هس ــر، مصلح ــی خی در پ
ــد. خیلی وقت ها  ــوازات یکدیگر پیش نمی رون ــه به م خیر و حقیقت همیش
ــات زندگی را طوری  ــی همخوانی ندارد. ادبی ــان حقیقت با مصالح سیاس بی
ــایی می کند که از دل آن حقیقت بیرون می زند. سیاست با سؤال های  رمزگش
ــا اتفاق هایی پیش می آید  ــاده ای در زندگی ما حلول می کند. برای همه م س

ــه محض این  ــیم. اما ب ــته باش ــا نقش چندانی نداش ــاید در وقوع آنه ــه ش ک
ــه کار باید کرد،  ــوان کرد و چ ــه چه کار می ت ــیم ک ــه از خودمان می پرس اینک
ــود. ببینید در آلمان قرن بیستم، سیاست کلمه  ــت پیدا می ش ــروکله سیاس س
ــر  ــن باورند که چطور می توان از ش ــت. در آلمان خیلی ها بر ای ــی اس دردناک
ــت که با شیوه های فردی و  ــت خلاص شد. معمولا هم راه حل این اس سیاس
ــت غلبه کرد.  ــخصی می توان بر هولناکی سیاس تصمیم برای تغییر زندگی ش
ــر رویدادهایی بود که هرکس  ــی از واکنش در براب ــت در زندگی ما ناش سیاس
ــتان های من، سیاست حامل نوعی  جداگانه راه حلی برایش می یافت. در داس
ــی را  ــتان آمریکایی»، آدم ها معضلات سیاس ــت. در رمان «بیمارس ــام اس اله
ــخصیت های  ــان حل وفصل می کنند. ش ــیوه های خلاقانه خاص خودش به ش
ــند «تو چطور می بینی؟» «تو چطور از  ــان می پرس ــتان های من از خودش داس

پس این وضعیت برمی آیی؟»
همان طور که گفتم به نظر من ادبیات با فرد و وضعیت آغاز می شود. هرجا 
ــت حضور خواهد  ــکل وضعیت در بیاید، خودبه خود سیاس زمان و مکان به ش
داشت. ولی توجه داشته باشید که سیاست بر جمع اعمال می شود. و به همین 
ــتر از «حقیقت» موعظه می کنند.  ــت که سیاست مدارها «خیر» را بیش دلیل اس
ــی دارند. من در مقام  ــار متفاوتی در برابر اتفاقات سیاس ــا آدم ها هرکدام رفت ام
ــت آنکه می کوشم لایه های «خیر»  ــنده دو برخورد با سیاست دارم. نخس نویس
ــیر داستان نشان بدهم  ــته بروز کند. دوم اینکه در س را کنار بزنم تا حقیقت زیس

که هر فردی چطور با الهام خلاقانه ای شرایط سیاسی را پشت  سر می گذارد.
تا چه اندازه با ادبیات معاصر ایران آشـنا هستید؟ آیا نویسندگان معاصر  �

ایران را می شناسید و احیانا چیزی از آنها خوانده اید؟
ــش قبلی مطلب  ــخ به پرس ــؤال می خواهم در پاس ــخ به این س قبل از پاس
دیگری را هم اضافه کنم. تجربه فلسفه آلمانی در قرون هجده و نوزده این ایده 
ــنده  ــت. نباید فکر کرد که نویس را هم مطرح می کرد که ادبیات، خلق زیبایی اس
ــطه با حقیقت روبه رو می شود. در عرصه ادبیات، خلق  از طریق ادبیات بی واس
ــی  زیبایی هم اهمیت دارد. آیا نفس بازنمایی حقیقت در برابر مصلحت  سیاس
ــار هم ممکن می کند. در این  ــت می کند؟ ادبیات حقیقت و زیبایی را در کن کفای
ــت.  ــا بالعکس، نظرهای متفاوتی هس ــیم و ی ــا زیبایی به حقیقت می رس ــه ب ک
ــل، با «خیر»  ــت. در طرف مقاب ــات حقیقت یا زیبایی اس ــای ادبی ــا  اولویت ه ام
ــی روبه رو هستیم. این رویکرد به ادبیات لطمه می زند. دلیلش  اخلاقی یا سیاس
ــدان نمی دهد. در عرصه  ــکلش به خلاقیت می ــت که خیر در هر ش هم این اس
ــازه ای ایجاد کرد. بنابراین،  ــختی می توان خیر ها و مصلحت های ت ادبیات به س
ــت می رود، نیت هایی متفاوت با رفتار و هنجار  ــراغ سیاس ــنده وقتی به س نویس
سیاست مداران مد نظر دارد. من در آثارم تأثیر سیاست را در زندگی فردی آدم ها 
ــت بنا به ذات خودش برای جمع تصمیم می گیرد، اما هر  دنبال می کنم. سیاس
ــت که  ــودش آن را تجربه می کند. به همین دلیل اس ــکل خ یک از آدم ها به ش
ــت. زیرا ما  ــهری، ناحیه ای و ملی اس ــت قومی، ش معتقدم ادبیات در قدم نخس
ــئت  ــروکار داریم و جان کلام هر آدمی  از وضعیتش نش با گفتنی های آدم ها س

می گیرد.
ــندگان معاصر ایران، بیشتر از بقیه با آثار محمود دولت آبادی و  در بین نویس

امیرحسن چهلتن آشنا هستم.
شـما به جز نوشـتن، ترجمه  هم می کنید. آثار نویسـندگانی مثل پروست،  �

فاکنر و دوس پاسـوس را به آلمانی ترجمـه کرده اید. به نظرتان خلق ادبیات 
از طریق بی واسطه نوشتن یا ترجمه کردن چه تفاوتی دارد؟

ــجویان  ــفر با دانش در ایران ترجمه ادبی علاقمندان زیادی دارد. در همین س
ــخصا  ــته ام. ش ــته مترجمی  دیدار کرده ام و کارگاه ترجمه ای هم با آنها داش رش
ــت.  ــنگینی بر روی مترجم ها اس این طور فکر می کنم که در دنیای معاصر بار س
ــئله بر سر این بود که  چند دهه قبل تر بحث زیادی درباره تعهد مطرح بود. مس
ــد یا نویسنده. این بحث ها به پاسخ روشنی نرسید و بعد  ادبیات باید متعهد باش
ــد ادبیات صحبت  ــی درباره تعه ــت که کمتر کس هم فروکش کرد. مدت ها اس
می کند. من گمان می کنم که ادبیات متعهد وجود دارد و بار این تعهد به دوش 
ــدن ادبیات که پیش تر صحبتش شد هم  ــت. در مسئله جهانی ش مترجمان اس
ــنده ها، جهانی نمی نویسند، بلکه این مترجمان هستند که  بر این باورم که نویس
ــنده ها را جهانی می کنند. مترجم هم در انتخاب اثر به ادبیات متعهد  آثار نویس
است و هم در نحوه ترجمه آن. بنابراین آن بحث قدیمی  تعهد نویسنده یا تعهد 
ادبیات در مورد مترجم ها مصداق ندارد. در شرایط فعلی، این مترجمان هستند 
ــئولیت می کنند.  ــاس مس ــه هنوز ادبیات را جدی می گیرند و  در قبالش احس ک
ــتفاده کردم.  ــجویان از تمثیل پاتیل لبالب از آب اس در کارگاه ترجمه، برای دانش
ــت که  بخواهی، پاتیل سنگین لبالبی را از جایی به  ترجمه اثر ادبی مثل این اس
جای دیگر انتقال بدهی. مسلما قسمتی از آب به ناچار لب پر می زند و می ریزد 
ــت. ولی مترجم متعهد با شکیبایی  ــود. این اتفاق ناگزیر ترجمه اس و هدر می ش
ــا را به مقصد  ــرانجام پاتیل تمثیلی م ــر کاری بتواند می کند تا س ــماجت ه و س
ــتاد درصد محتویاتش به  ــاند. من به تجربه دریافته ام که اگر پاتیل را با هش برس

مقصد برسانیم، عملا ترجمه خوبی ارائه کرده ایم.
ــت برخوردار  ــاوت از این فرص ــا زبان های متف ــی آدم هایی ب ــه ادب در ترجم
می شوند تا یکدیگر را درک کنند. از این جنبه که به ترجمه نگاه کنیم، درمی یابیم 
ــانه واقعی ادبیات است. ما از طریق وسایل ارتباطی یکدیگر را می بینیم،  که رس
اما هیچ وقت با هم آشنا نمی شویم. همین خود من که الان در ایرانم و سه هزار 
کیلومتر از خانه ام دورم، می توانم با آدم ها ارتباط برقرار کنم و ایران را ببینم. اما 
ــان را  ــد که زندگی ایرانی ها را درک کنم، ترجیح می دهم یا داستانش اگر قرار باش

بخوانم یا داستانم را بخوانند.

 محمود حسينى زاد
مصاحبه اختصاصی با میشاییل کلبرگ نویسنده «کمونیست موماتر»

حین نوشتن، چیزی به اسم ادبیات جهانی وجود ندارد
پويا رفويى

هیچ نویسنده ای نمی تواند با نوشتن از جهان ادبیات خلق کند.
هر نویسنده ای در درجه نخست با محیط اطرافش آغاز می کند.

در ادبیات مدرن نوشتن با نوشتن از فرد آغاز می شود 
و بعد قلمرو روایت وسعت پیدا می کند.

در ادبیات با احساس های انسانی سروکار داریم.
این است که محیط پیرامون نویسنده اهمیت دارد

کمونیست موماتر
ميشاييل كلبرگ

ترجمه مريم مويدپور
نشر پيدايش


